
علت درگيري هاي مداوم سرمربي تيم ملي و 
مربيان باشگاهي چيست؟

س��رمربي تيم ملي و همچني��ن س��رمربيان تيم هاي 
باش��گاهي ه��ر ك��دام ب��راي رس��يدن به اهدافش��ان 
برنامه ريزي هاي متفاوتي دارن��د. از يك طرف كارلوس 
كرش به فكر موفقي��ت تيم ملي اس��ت و از طرف ديگر 
هم مربيان باش��گاهي به فكر تيم هاي خودشان. هر دو 
در جايگاه هاي خودش��ان اين حق را دارن��د كه به فكر 
موفقيتشان در عرصه اي كه هس��تند باشند. منتها يك 
نهاد مسئول وظيفه برقراري تعامل بين اين دو گروه را 
برعهده دارد كه اين نهاد مسئول قطعاً فدراسيون فوتبال 
است. اين فدراسيون است كه بايد مثل ساير كشورها با 

برگزاري جلساتي اين تعامل را به وجود بياورد. 
پس مس�ئول اصلي حواش�ي ايجاد شده را 

فدراسيون فوتبال مي دانيد؟
بدون شك فدراسيون فوتبال و ضعف مديريتي سبب بروز 
چنين حواشي شده است. در برخي كشورها جلسات فني 
را با حضور سرمربي و مربيان باشگاهي برگزار مي كنند و 
حتي از تيم هاي باشگاهي مي خواهند درجريان مسابقات 
ليگ سيستم تيم ملي را در تيم پياده كنند تا تيم ملي به 
اهدافش برسد. در اين شرايط هم به تيم ملي كمك شده 
و هم منافع باشگاه ها در نظرگرفته مي شود. منتها اينجا 
خبري از جلسه و تعامل نيست و هر كسي به فكر خودش 
است. سرمربي تيم ملي به فكر موفقيت، شهرت بيشتر 
و بالا بردن دستمزدش است و مربيان باشگاهي هم كه 
بقاي كاري شان منوط به موفقيت در تيم باشگاهي است. 
طبيعي است كه هيچ كدام كوتاه نمي آيند و مي خواهند 

هرطور شده قدرتشان را نشان دهند. 
براي آنكه ديگر شاهد جدال هاي لفظي كرش 
و مربيان باشگاهي نباش�يم چه راهكاري را 

بايد در پيش گرفت؟
قطعاً بدون مديري��ت توانمند و حرف��ه اي نمي توان به 
نتيجه رسيد. مديريت فدراس��يون بايد به سرمربي تيم 
ملي دس��تور برگزاري جلس��ات را بدهد. در واقع كرش 
بايد با مربيان جلس��ه بگذارد وگرنه مربيان باشگاهي و 
تيم هايش��ان ملزم به كمك به تيم ملي هستند. اگرچه 
نبايد بحث تيم ملي را ناديده بگيريم اما منافع باشگاه ها 
نيز بايد درنظر گرفته ش��ود. در هيچ جاي دنيا تعطيلي 
ليگ براي برگزاري اردوه��اي بلند مدت تيم ملي معني 
ن��دارد. به جاي آن معم��ولاً اردوهاي مل��ي كوتاه مدت 
انجام مي شود. تنها در برخي شرايط و به خاطر برگزاري 
تورنمنتي مثل جام جهاني ليگ ها زودتر از موعد مقرر 
به پايان مي رس��ند تا تيم هاي ملي نيز اردوهايش��ان را 
برگزار كنند. ديديد كه اردوي تيم ملي لغو شد. اين نشان 
مي دهد كه برخي برنامه هاي تيم ملي قابليت لغو يا كوتاه 
شدن را دارند. مي توان دو اردو را در يك زمان برگزار كرد 
تا به باشگاه ها ضربه نخورد. اگر باش��گاه ها به بازيكنان 
اجازه ندهند كه به تيم ملي بروند قطعاً بايد قبول كنند. 

اين مسئله با گفت و گو قابل حل است. 
ادام�ه كش�مكش ها بي�ن ك�رش و مربيان 
باش�گاهي چه تأثي�ري ب�ر فوتب�ال ملي و 

باشگاهي ايران مي گذارد؟
همانطور كه گفتم فدراس��يون وظيفه رسيدگي به اين 
ماجرا را دارد. اما اين سازمان به وظيفه اش عمل نمي كند 

و همين مس��ئله نوعي تضاد ايجاد كرده اس��ت. در اين 
سال ها همواره دستورات از سوي سرمربي تيم ملي صادر 
ش��ده از همين رو خيلي ها با تيم ملي همكاري لازم را 
ندارند. به ويژه كه از ابتدا و از زماني كه كرش قراردادش 
را امضا كرد نقش فدراسيون در قرارداد او بسيار كمرنگ 
بود. كرش  س��از خودش را مي زند و باش��گاه ها هم ساز 
خودشان را. بايد از س��رمربي پرتغالي مي خواستند كه 
قبل از ش��روع ليگ جلس��اتي را با مربيان ليگ برتري 
برگزار كند. نمي توان در اين مس��ئله منافع تيم ها را در 
نظر نگرفت. باشگاه ها هزينه هنگفتي را خرج مي كنند تا 
بازيكن بخرند و مربيان باشگاهي مجبورند قبل از شروع 
ليگ تيم را به هماهنگي لازم برسانند. از طرفي باشگاه ها 

تنها منبع درآمد بازيكنان هستند. 
ولي كارلوس ك�رش معتقد اس�ت تيم هاي 
ليگ برتري بايد حماي�ت لازم را از تيم ملي 

داشته باشند. 
فدراسيون در اين چالش نقش اصلي را بازي مي كند و تا 
زماني كه اين تضاد وجود داشته باشد فوتبال ملي مان از 
آن متضرر مي شود. به عنوان نمونه مي توان به جدال لفظي 
كرش و برانكو ايوانكوويچ اشاره كرد. درگيري اين دو نفر 
اصلًا به نفع تيم ملي نيست چراكه بخش عمده هواداران 
تيم ملي همان طرفداران پرسپوليس هستند و نبايد منافع 
ملي و باشگاهي را به هم گره زد. ادامه اختلافات قطعاً به تيم 
ملي ضربه مي زند و حتي شايد برخي هواداران به خاطر تيم 
محبوبشان منتظر شكست تيم ملي باشند. براي پيشگيري 
از بروز چنين اختلافاتي پيش از اينكه فصل جديد شروع 
شود بايد تعامل لازم بين تيم ملي و تيم هاي باشگاهي به 

وجود بيايد. در صورتي كه طرفين كمي از خواسته هايشان 
كوتاه بيايند مي توان به يك نتيجه دلخواه رسيد. اما متأسفانه 
با عدم برگزاري جلساتي با حضور سرمربي تيم ملي و مربيان 
ليگ برتري كه به شدت ضروري است تضاد عميقي بين 
اين دو گروه به وجود آمده است. اين تضاد به ويژه در مربيان 
باشگاهي كه خود را محق نشستن روي نيمكت تيم ملي 

مي دانند بسيار بيشتر از سايرين است. 
به نظر شما سرمربي تيم ملي حق اعتراض به 

مسائل مختلف را دارد؟
در برخي موارد حق با كرش اس��ت. صعود تيم ملي يك 
كش��ور به جام جهاني نيازمند ابزارهاي لازم است. مگر 
مي توان از كارل��وس كرش انتظار رس��اندن تيم ملي به 
جام جهاني را داشته باش��يم اما تيم ملي لباس و زمين 
تمرين مناسب نداشته باش��د؟! واقعاً خنده دار است كه 
در فوتبال حرفه اي بحث زمي��ن چمن و لباس بازيكنان 
دغدغه سرمربي تيم ملي باشد. اعتراض به اين مسائل حق 
طبيعي كرش است اما اينكه كرش فرمانده اصلي فوتبال 
باشد قابل قبول نيست. كرش بعضي اوقات حد و حدودش 
را رعايت نمي كند و پا را فراتر مي گذارد. همين مسئله هم 
واكنش مربيان داخلي را به همراه دارد. البته معتقدم كه 

اين اعتراض هاي او كاملًا حرفه اي و حساب شده است. 
از چه نظر حرفه اي است؟

اين يك تاكتيك اس��ت ك��ه بهانه هاي��ي را ب��راي عدم 
نتيجه گيري احتمالي مدنظر قرار مي دهد. در آخرين چالش 
ايجاد شده هم حتي خودش هشدار داد كه اگر موفق نشديم 
از برانكو و قلعه نويي سؤال كنيد. در واقع با تأمين امكانات 

نبايد جاي هيچ گله و بهانه اي را براي او بگذاريم. 

شايد اگر چند سال ديگر 
سعيد احمديان

   گزارش 2
از كارلوس كرش درباره 
تجربه مربيگري در ايران 
بپرسند، پاسخ هايي شنيدني داشته باشد؛ پاسخ هايي 
كه اگر در قالب كتاب خاطراتش منتشر شود، مي تواند 
تبديل به يك كتاب پر فروش شود. سرمربي مشهور 
پرتغالي در حالي نزديك به پنج س�ال است كه روي 
نيمكت تيم ملي ايران مي نشيند، كه در اين سال ها كم 
 حاشيه و بحران را پش�ت سر نگذاش�ته، طوري كه 
مقايسه عكس هاي روزهاي اول حضورش در ايران با 
امروز، به خوبي نش�ان از روزهاي سختي است كه بر 
سرمربي پرتغالي گذشته و موهاي او را سپيدتر كرده 
است. در گزارش زير به بهانه آخرين جنجال كرش كه 
ماجراي اختلافش با برانكو و برخي باشگاه هاي ليگ 
برتري بود، بحران ها و اختلاف هايي كه سرمربي تيم 
ملي در سال هاي حضورش در ايران داشته است را مرور 
كرده ايم؛ روزهايي كه كرش تيتر داغ يك رسانه ها بود 
و سردبيران روزنامه ها كلي تيتر يك مي توانستند از 
بين حرف هاي او براي جلد رسانه شان انتخاب كنند!

   كارد و پنير با وزارت
هر چند كارلوس كرش در بدو ورود به ايران به ساختمان 
سازمان تربيت بدني وقت رفت و قراردادش را در حضور 
علي سعيد لو امضا كرد اما او در ادامه بيشترين اختلافات 
را با مسئولان ورزش پيدا كرد، طوري كه اين روزها رابطه 
مديران وزارت ورزش با سرمربي تيم ملي در تاريك ترين 
وجه ممكن قرار دارد. اختلاف كرش با مسئولان ورزش 
كشور با روي كار آمدن محمود گودرزي در وزارت ورزش 
كليد خورد. وزير ورزش دولت روحاني از همان ابتدا شمشير 
از رو عليه سرمربي تيم ملي بست، طوري كه وزارت در چند 
سال گذشته با انواع و اقسام فشارها به دنبال اين بود تا كرش 
قيد مربيگري در كشورمان را بزند. وزارت ورزشي ها معتقد 
بودند كه كرش در اموري كه در حيطه اختياراتش نيست 
دخالت مي كند. وزير ورزش به همي��ن خاطر در يكي از 
شديدترين حملاتش به كرش در ارديبهشت سال گذشته 
گفت: »ما نبايد توسط بيگانه تحقير شويم. برخي  مي آيند 
اما انگار كه نظام برعكسي را ش��اهد هستيم و كارفرما را 
تحقير مي كنند. انگار نه انگار كه او كارمند است و كسي 
ديگر كارفرما و ما توسط يك نفر گرفتار شده ايم.« اختلاف 
وزارت با كرش در ماجراي تمدي��د قرارداد اين مربي هم 
خودش را به وضوح نش��ان داد. وزارت اعتقاد داشت كه 

كرش با توجه به حاشيه ها و جنجال هايش بايد برود اما 
فدراس��يون و علي كفاش��يان بدون توجه به نظر وزارت 
ورزش، قرارداد كرش را تمديد كردند؛ موضوعي كه باعث 
شد تا فاصله فدراسيون فوتبال با وزارت ورزش هم بيشتر 
شود. كارشكني هاي وزارت در ماجراي كرش كار را حتي به 
جايي رساند كه هواداران تيم ملي با هجوم به صفحه حسن 
روحاني در شبكه هاي اجتماعي، از وزير ورزش گلايه كردند 
و همين سبب شد تا وزير ورزش با دستوري كه از دولت به 
وي رسيد براي جلوگيري از حاشيه، در ماجراي كرش ديگر 
ورود و اظهارنظري نداشته باشد، هر چند با اين وجود به نظر 
مي رسد اختلافات همچنان پابرجاست و وزير و كرش روي 

ديدن همديگر را ندارند. 
   دشمن داخلي در فدراسيون

البته اختلافات ك��رش تنها با وزارت نب��ود و او در داخل 
مجموعه فدراسيون هم با برخي مديران آن مشكلات جدي 
پيدا كرده بود كه البته بي ربط به اختلاف وي با وزير ورزش 
نبود. اختلاف كرش با دبيركل فدراسيون فوتبال اوج اين 
دعواها بود. عليرضا اسدي در حالي سال گذشته به عنوان 
جانشين نبي در فدراسيون فوتبال معرفي شد كه گفته 
مي شد او به عنوان نماينده وزارت در فدراسيون مشغول به 

كار شده است و با توجه به اختلاف وزارت با كرش، طبيعي 
بود كه اسدي و سرمربي پرتغالي هم آبشان توي يك جوب 
نرود؛ اتفاقي كه همان جلسه اول اين دو خودش را نشان 
داد. در اين جلسه لحن تند اسدي در گفت و گو با كرش و 
البته انتقاد مستقيم از سرمربي تيم ملي و به رخ كشيدن 
نتايج مربيان ديگري مثل برانكو ايوانكوويچ، باعث شد تا از 
همان ابتدا اختلافات كليد بخورد. اسدي در اين جلسه به 
كرش مي گويد: »تو را از نظر فني قبول ندارم!« و نكاتي را 
درباره ميانگين سني تيم ملي يا شكل بازي و البته شكست 
جام ملت ها كه با هر مربي ديگر هم به دست مي آمده است 
را به سرمربي تيم ملي مي گويد؛ انتقادهايي كه حال كرش 
را آنقدر دگرگون كرد كه در مصاحبه شب گذشته تا مرز 
گريه پيش رفت و اگر تلنگر آرين قاس��مي و فشار بازوي 
سرمربي نبود، اشك صورت او را در بر مي گرفت. چيزي كه 
هرگز از كرش نديده بوديم او آنقدر بي روحيه بود كه فكر 

مي كردي مستقيم به پرتغال بازمي گردد. 
اختلاف دبيركل فدراسيون و سرمربي تيم ملي همچنان 
ادامه دارد و كرش در آخرين موضع گيري اش بهار امسال 
بود كه پس از جلسه با كفاشيان درباره استعفايش، وقتي 
به ميان خبرنگاران آمد با تأكيد براينكه هيچگونه مشكلي 

با رئيس فدراسيون فوتبال ندارد، با كنايه به اسدي گفت: 
»در طبقه سوم فدراسيون فوتبال از ادامه حضورم در ايران 
ناراحت هستند و علاقه اي به كرش ندارند.« البته اختلاف 
كرش با مجتمع پزشكي ايفمارك هم از ديگر اختلافاتي 
است كه او با فدراس��يوني ها داشت؛ مجتمعي كه كرش 
اعتقاد داشت قرار بود به عنوان مركز تيم ملي شود اما حالا 
تبديل به يك مجتمع پزشكي شده است. اين اختلاف كار 
را به جايي رساند كه شايعه شد كرش عنوان كرده هيچ 
كدام از ملي پوش��ان نبايد از امكانات پزش��كي ايفمارك 

استفاده كنند. 
  انتقاد از پيراهن تيم ملي

انتقاد كرش از پيراهن هاي تيم ملي هم از ديگر جنجال هاي 
پررنگ دوران حضور اين سرمربي پرتغالي در كشورمان 
اس��ت. در اردوي تيم ملي قبل از جام جهاني 2014 كه 
در آفريقاي جنوبي بر پا شد، كرش اختلافش را با شركت 
البسه تيم ملي علني كرد و با انتقاد از آل اشپورت گفت: »در 
مهم ترين بازي هاي ما برابر قطر و كره جنوبي كه سطح 
رطوبت بسيار بالا بود اين شركت وسايل مورد نياز را تدارك 
نديد. اين اتفاق شايد ايران را از جام جهاني محروم مي  كرد. 
شما وقتي كفش سايز ۳4 را به بازيكني مي  دهيد كه شماره 
پايش 44 است، نمي  تواند راه برود.« به موازات بازيكنان تيم 
ملي هم از آب رفتن لباس ها انتقاد كردند، انتقادهايي كه 
برخي شايعه كردند از طرف سرمربي پرتغالي خط آن داده 
شده است. شركت آل اشپورت هم دليل انتقاد كرش را عدم 
موافقت اين شركت با درخواست كرش براي گرفتن پول 
در ازاي پوشيدن پيراهن هاي آل اشپورت عنوان كرد. اين 
اختلاف در نهايت در چند ماه مانده به جام جهاني با امضاي 
قراردادي بين كرش و آل اشپورت به پايان رسيد و برخي 
سكوت كرش پس از امضاي اين قرارداد را درباره كيفيت 

لباس هاي تيم ملي، بي ارتباط با دريافت پول ندانستند!
   اختلاف با باشگاه ها 

اختلاف برخي باشگاه ها با كرش هم از ديگر حاشيه هاي 
سال حضور او در ايران است. اين اختلاف ماه گذشته با جر و 
بحث كرش و برانكو به اوج رسيد. برگزاري اردوي تيم ملي 
در اتريش و ارمنستان در اوج تمرينات پيش از شروع فصل 
باشگاه ها و همچنين شايعه عدم اجازه كرش به ملي پوشان 
باشگاه ها براي حضور در تست پزشكي مجتمع ايفمارك، 
باعث شد تا برانكو كه از او به عنوان جدي ترين آلترناتيو 
كرش در تيم ملي ياد مي كنند، از سرمربي تيم ملي انتقاد 

كند كه واكنش شديداللحن كرش را به دنبال داشت.
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يك تنه مقابل همه
نگاهي به اختلافات كرش در سال هاي حضور در تيم ملي فوتبال ايران

قابل قبول نيست كرش فرمانده فوتبال ايران باشد
پيامدهاي اختلاف سرمربي تيم  ملي با مربيان باشگاهي در گفت وگوي »جوان« با رسول كربكندي

فدراسيون فوتبال به وظيفه اش در هماهنگي ميان تيم ملي و باشگاه ها عمل نمي كند

درگيري هاي سرمربي تيم ملي اين روزها به اوج خود رسيده است. 
دنيا حيدري

     نگاه
درگيري ب��ا وزارت ورزش، فدراس��يون فوتبال و مربي��ان تيم هاي 
باشگاهي از جمله دلمشغولي هاي كرش در روزهايي است كه او بايد 
تمام تمركزش را روي تيم ملي بگذارد. اما چالش هاي تيم ملي و سرمربي آن به قدري زياد شده كه 

ديگر فرصتي براي تمركز كردن روي تيم ملي باقي نمانده است!
در نگاه اول اينگونه به نظر مي رسد كه كرش تمام توان خود را به جاي تيم ملي، روي تسويه حساب هاي 
شخصي با مخالفانش گذاشته كه يك روز با وزارت، يك روز با فدراسيون و روز ديگر با مربيان تيم هاي 
باشگاهي درگير است و در اين بين هراز چندگاهي هم فكر رفتن و استعفا دادن به سرش مي زند و 
بعد از كشمكش فراوان در اين راستا، بار ديگر به كارش ادامه مي دهد كه اين روند مانع ايجاد آرامش 
در تيم ملي و تمركز روي آن مي شود. اما در واقع مقصر اصلي اين ناآرامي ها، كوتاهي و عدم مديريت 
فدراسيون فوتبال است كه باعث بروز چنين چالش ها و درگيري هايي مي شود. البته اين بدان معنا 
نيست كه كرش همواره محق است و هيچ تقصيري به گردن او نيست، اما فراهم كردن شرايط مناسب 
و آرامش براي تيم ملي، از وظايف واضح و مبرهن فدراسيون فوتبال است؛ فدراسيوني كه همواره با 
اهمال كاري هاي خود، شرايطي را فراهم مي كند كه كرش به شخصه سينه سپر كرده و وارد ميدان 
شود و همين مسئله نه فقط درگيري هاي زيادي را به دنبال دارد، كه باعث مي شود اينگونه به نظر 
برسد كه سرمربي تيم ملي تمركز خود را به جاي تيم ملي، روي درگيري با ديگران مي گذارد و فرصتي 
براي تيم ملي ندارد. هر چند كه واضح است حضور در اين درگيري ها مانع از تمركز كردن كرش روي 
تيم ملي مي شود اما اينكه چرا كرش بايد به شخصه وارد گود شود براي رسيدن به برخي مسائلي كه 

وظيفه آن به دوش فدراسيون فوتبال است، اهميت دارد. 
نيازهاي تيم ملي مشخص است. اما اهمال كاري در فراهم شدن شرايط در طول همه اين سال ها 
باعث شده كه كرش به شخصه براي خواسته هايش لب باز كند و در اين بين درگيري هاي زيادي 
نيز به وجود آمده و كدورت هايي نيز ايجاد شده است. حال آنكه ش��ايد اگر فدراسيون فوتبال در 
مديريت شرايط اهمال كاري نمي كرد، نيازي نبود كرش بابت هر آنچه بحق يا غيرحق نياز دارد با 
افراد مختلفي از هيئت رئيسه فدراسيون گرفته تا وزارت ورزش سرشاخ شود و تمركز خود را روي 
تيم ملي از دست بدهد و علاوه برآن، چهره يك مربي هميشه ناراضي را از خود به نمايش بگذارد. 

سرمربي تيم ملي هم اگرچه در برخي موارد مقصر است و فدراسيون بايد ترمز آن را بكشد،  اما عدم 
مديريت و اهمال كاري ها باعث شده تا فرصتي نه براي مديريت كرش باقي بماند و نه براي مديريت 
مخالفان او كه گاه بحق و گاه نيز به ناحق عليه سرمربي تيم ملي موضع گيري مي كنند. مخالفاني 
كه تعداد آنها كم هم نيست و از نفرات وزارت ورزش گرفته تا فدراسيون و مربيان داخلي را شامل 
مي شود. اما سرشاخ شدن با اين مخالفان نه وظيفه كرش،  كه وظيفه فدراسيون فوتبال است كه بايد 
با مديريت بحران، شرايطي مناسب فراهم كند هم براي كار كردن كرش و هم بيان نظرات مخالفان 
او. اما از آنجايي كه مسئولان فدراس��يون كمتر در اين زمينه اقدامي انجام مي دهند، همواره اين 
سرمربي تيم ملي است كه در نفر اول خاكريز است و ناچار به درگيري با مخالفان. هر چند گاهي حق 
به طور كامل با كرش است اما از آنجايي كه آقايان زماني كه بايد به وظايف خود عمل نمي كنند، اين 
فرصت در اختيار سرمربي تيم ملي قرار مي گيرد كه حتي زماني كه حق با او نيست نيز با شديد ترين 
لحن ممكن منتقدان و مخالفانش را به باد انتقاد بگيرد و جو را متشنج كند. مسئله اي كه نه فقط 
چالش هايي را ايجاد مي كند كه دود آن به طور مستقيم به چشم فوتبال مي رود، كه باعث مي شود 
كرش تمركز لازم براي تيم ملي فوتبال را نداشته باش��د و ضرر اين مسئله نيز باز به طور مستقيم 
متوجه فوتبال ملي ايران است. حال آنكه اگر فدراس��يون با توجه به وظايفي كه در قبال تيم ملي 
دارد با مديريت به موقع و توجه به اهميت مسائل در زمان مناسب وارد ميدان شود، نه تنها شاهد 
درگيري هاي هر روزه كرش با مخالفانش در ارگان هاي مختلف نيستيم، كه شايد حتي اين اختلافات 
در محيطي دوستانه و جلساتي كه مي تواند با هدف ايجاد تعامل و آرامش برگزار شود، ساده تر از حد 

تصور حل و فصل شود تا ديگر شاهد اين همه كدورت و عداوت نباشيم. 

مي گويند ما ايراني ها مردمي مهمان دوس�ت و مهمان نواز هستيم 
فريدون حسن

   حاشيه
درست هم مي گويند، اين را تاريخ ثابت مي كند. اين قصه اما فقط براي 
مسافران و جهانگردان صادق است، به خصوص وقتي كه پاي ورزش 
و استفاده از متخصصين رشته هاي گوناگون به ميان مي آيد آنوقت ما ايراني ها نه تنها مهمان نواز 
نيستيم بلكه با تمام قدرت سعي در به ستوه آوردن آن شخص و اجبار او براي فرار از ايران را داريم. 

    فوتبال مربي خراب كن
بدون ترديد توميسلاو ايويچ سرمربي تيم ملي فوتبال در مقطعي كوتاه در دهه 70 و قبل از جام جهاني 1998 
فرانسه يكي از بزرگ ترين و تأثير گذار ترين مربيان تاريخ فوتبال دنيا بود كه وقتي به ايران آمد با خود فلسفه اي 
تازه براي اين رش��ته آورد اما از آنجا كه نه ما او را به درستي درك كرديم و نه او توانايي لازم براي برخورد با 
باندبازي هاي مهلك و وحشتناك آن سال هاي فوتبال ايران را داشت ثمره كار آن شد كه در يك بازي دوستانه 
7 گل از آ اس رم ايتاليا دريافت كرديم و به ناكارآمدي بزرگ ترين مربي بازيكن ساز فوتبال دنيا رأي داديم 
و بيرونش كرديم. ايويچ بعد از بازگشت به كشورش تنها به بيان جمله اي كوتاه از فوتبال ايران بسنده كرد و 

گفت: »بازيكنان فوتبال ايران برترين هاي دنيا هستند البته در مربي خراب كردن!«
اينگونه شد كه ايويچ رفت و بقيه آمدند و توپ گشت و گشت تا به نام  آشنايي كه اين روزها هم سر و صداي 
زيادي به راه انداخته رسيد؛ برانكو ايوانكوويچ مردي كه با او تجربه حضور در جام جهاني 2006 آلمان را داريم 
اما برانكو كه اين روزها به كارلوس كرش ايراد مي گيرد حتماً به ياد مي آورد كه چگونه در طول برگزاري سه 
بازي جام جهاني اينقدر در مسائل تيم ملي و او كارشكني كردند كه مجبور شد از همان جا به خانه برگردد. 

    چوب لاي چرخ ولاسكو
داستان فوتبال و مربيان خارجي آن اينقدر زياد است كه بتوان با آن يك مثنوي نوشت اما در اين مجال كوتاه 
نمي گنجد چون قرار است سراغ واليبال و آقاي خاص آن يعني ولاسكو برويم؛ مردي كه با آمدنش واليبال 
ايران از دست و پا زدن در انتهاي رنكينگ آسيا به اوج اقتدار در دنياي واليبال رسيد و شرايطي به وجود آمد 
كه امروز سايه به سايه و شانه به شانه بزرگان دنيا حركت مي كند. ولاسكو نزديك به سه سال در واليبال ايران 
حضور داشت و هرچند با رضايت كامل و البته دخالت مسائل سياسي از ايران رفت اما حتماً و هرگز فراموش 
نخواهد كرد كه مربيان وطني واليبال چگونه در برابر تصميم ها و برنامه هاي او موضع گيري مي كردند و با 

تمام وجود سعي در گذاشتن چوب لاي چرخ دنده هاي برنامه هاي او براي رشد واليبال ايران داشتند.  
    تحصيلكرده ها هم؟!

اما مي رسيم به رشته باكلاس و دانشگاهي بسكتبال كه طبعاً نبايد با چنين معضلي رو به رو باشد اما نگاهي 
دقيق نشان مي دهد كه بسكتبالي ها هم در اين رهگذر چيزي كمتر از فوتبال و واليبال نداشته اند. 

ممد بسيروويچ بي ترديد نامي آشنا براي بسكتبال ايران است؛ مردي كه در عرصه باشگاهي و ملي افتخارات 
خوبي هم براي ايران به ارمغان آورد اما اختلافات سطحي ابتدايي او اينقدر عميق شد كه حتي بازيكنان 
شروع به كارشكني كردند و در نهايت كار به جدايي رسيد. بسيروويچ البته شروعي تازه براي اين رفتارها بود 
و حتي امروز جسته و گريخته شنيده مي شود كه بسكتبالي ها حتي تحمل مرد بادانشي چون درك بائرمن 

آلماني را نيز ندارند و مي خواهند به هر نحو ممكن جلوي پيشرفت بيشتر بسكتبال ايران با او را بگيرند. 
    حرف حرف ماست

در نهايت آنچه مي توان گفت اينكه ورزش ايران جنبه و توانايي درك مربيان با دانش بالا و استفاده درست 
از آنها را ندارد. ما با زحمت زياد و در شرايط سخت كنوني با اين قبيل مردان در رشته هاي مختلف ارتباط 
برقرار مي كنيم اما وقتي پاي استفاده از دانش آنها به ميان مي آيد سعي مي كنيم با دلايل واهي و آسمان 
و ريسمان بافتن و توجيه هاي گوناگون به آنها بفهمانيم كه آنچه را ما در سر داريم بايد پياده و اجرا كنيد 
و ثمره اين برخورد آن مي شود كه مربيان مطرحي كه گاهي به ورزش ايران راه پيدا مي كنند خيلي زود 
عطاي كاركردن را به لقايش مي بخشند و ساك ها را بسته و مي روند تا ورزش ايران و مسئولان آن تنها 

به موفقيت هاي مقطعي دلخوش باشند. 

مديريت بحران فدراسيون فوتبال ضعيف است

جايي براي فراموش كردن مهمان نوازي!
نگاهي گذرا به نوع برخورد ورزش ايران با مربيان خارجي

دعواهاي سرمربي تيم ملي 
شيوا نوروزي

      گزارش يك
با مربيان داخلي، باشگاه ها 
و مدي�ران فدراس�يون 
فوتبال تمامي ندارد. هر چند وقت يك بار كارلوس كرش 
به دلايلي با اهالي فوتبال ايران درگير مي شود؛ درگيري 
لفظي اي كه معمولاً طرفين بيانيه هم صادر مي كنند. اگرچه 
منتقدان داخلي معتقدند كرش حق دخالت در امور داخلي 
را ندارد اما با نگاه منطقي و منصفانه به اين واقعيت تلخ 
مي رس�يم كه مديريت غيرحرفه اي فوتبال كشورمان 
شرايطي را به وجود آورده كه سرمربي پرتغالي در بسياري 
از امور ورود كند. متأسفانه در آخرين چالش پيش آمده نيز 
كرش با ادبياتي كه هيچ كس انتظارش را نداشت مخالفانش 
را خطاب كرد.  براي بررسي و آسيب شناسي اين چالش با 
رسول كربكندي  كارشناس فوتبال به گفت وگو نشسته ايم. 


